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شــرق: «در ســتایش عقل» با عنوان 
فرعــی «چــرا دموکراســی وامــدار 
کتابی است  اســت» عنوان  عقلانیت 
از مایــکل پاتریك لینچ کــه با ترجمه 
یاسر میردامادی در نشر نو منتشر شده 

است.
 نویسنده این کتاب این پرسش ها را 
طرح کرده که چرا عقل اهمیت دارد؟ 
اگر که همه چیز در نهایت مبتنی است 
بر ایمان کور یا غریزه درونی (و به  نظر 
می رسد باور بسیاری از مردمان چنین 
باشد)، اهمیت عقل در چیست؟ چرا 
صرفا بســنده نکنیم بــه آنچه به آن 
اعتقاد داریم، حتی اگر با شــواهد در 

تضاد باشد ؟ 
کنونــی  چشــم انداز  در  وقتــی  
فرهنگی و سیاســی مان اعمال قدرت 
و انــگ زدن و دخل وتصرف در حقایق 
بسیار مؤثرتر اســت از استدلال ورزی، 
چــرا بــه خودمــان زحمــت تبییــن 
عقلانــی بدهیــم؟ مایــکل لینــچ با 
طرح این پرســش ها بار دیگر اهمیت 
عقلانیت و عقلانی فکر کردن را طرح 

کرده است. 
او بــا اســتدلال های فلســفی به 
پیش روی  آســیب های  و  چالش هــا 
عقلانیت نیز اشــاره کرده و درباره این 
خطرات هشــدار داده اســت. او این 
به گونــه ای همه فهم  را  اســتدلا ل ها 
و روان مطرح کــرده و از این رو طیف 
می تواننــد  خواننــدگان  از  وســیعی 

مخاطب این کتاب باشند. 
آنتونــی گوتلیب، نویســنده کتاب 
«رؤیای عقل»، دربــاره اهمیت کتاب 
«در ســتایش عقل» و شــیوه نگارش 
کتاب می گوید: «برخی روان شناسان و 
فیلسوفان نقش عقل را در زندگی ما 
کم اهمیت جلوه داده اند. مایکل لینچ 
کار فوق العاده ای انجام داده است  در 
توضیح اینکه عقل چیست و چرا هیچ 
بهانه خوبی برای کنار گذاشــتن عقل، 
ایــن بهتریــن ایده روشــنگری، وجود 
ندارد. چیزی کــه در مورد کتاب قابل 
توجه است، سبک آن است: نویسنده 
اســتدلال های عمیق را بــا پرداختی 

همه فهم به پیش می برد ». 
«در ســتایش عقــل» از مقدمــه، 
شــش فصل و یــک مؤخره تشــکیل 
شــده اســت. فصل های شــش گانه 
کتــاب عبارت اند از: «امیــد و عقل»، 
«نه برده، نه اربــاب: عقل و عاطفه»، 
«خــواب و خیــالِ محــض»، «دلایل 
ته می کشــند: ســنت و عقل سلیم»، 
انسانیت» و «حقیقت  «سنت مقدس 

و غم فراق ».
 استدلال اصلی لینچ در این کتاب 
این است که عقلانیت و دموکراسی و 
جامعه مدنی مــلازم عقلانیت و نگاه 
علمی به امــور هســتند و در فقدان 
از میان  نیــز  عقلانیــت دموکراســی 
به راحتی  خودکامگی  چرا که  می رود؛ 

بر جامعه حاکم می شود.
 او عقلانیــت را مقابــل باورهای 
کلیشــه ای رایج و اطاعت کورکورانه 
می دانــد و معتقد اســت که نگرش 
عقلانی ما را از تعصب و پیش داوری 
دور  بی پشــتوانه  جانبداری هــای  و 
می کنــد. لینــچ به تأثیر مهــم و قابل 
توجــه عقلانیت در عرصه سیاســت 
توجه کرده و نشــان داده که چگونه 
ســاختار  از  می توانــد  عقلانیــت 

دموکراسی محافظت کند. 
یکــی از اهــداف او در کتــاب «در 
ســتایش عقل» این است که خواننده 
را متقاعد کند نگرانی های شــکاکانه 
نگرانی هایــی جدی و از خیلی جهات 
قابــل فهم انــد، اما می تــوان به آنها 
پاســخ داد. او می گویــد عقــل واجد 
اهمیت است و دلیل گرایی مهم است 
و اهمیت آن نیز تنها برای آرمان های 

والای دانشگاهی نیست.

شرق: «سفر دریایی با دن کیشــوت» حاصل اولین سفر توماس مان 
به آمریکا در بهار ۱۹۳۴ اســت؛ سفری که در آن زمان دشوار بود و 
باید از طریق دریا انجام می شــد. توماس مان در آن ســال به دعوت ناشر 
آمریکایی اش برای یک سلسله  سخنرانی عزم سفر به آمریکا می کند. سفر 
دریایی او و همسرش حدود ۱۰ روز طول می کشد و توماس مان سفرش را 

با گشت وگذاری در رمان «دن کیشوت» همراه می کند.
 به این ترتیب در کتاب «سفر دریایی با دن کیشوت» از یک  سو با سفرنامه 
نویســنده ای مانند توماس مان روبه رو هســتیم و از ســوی دیگر با نظرات 
و ایده های او درباره «دن کیشــوت» ســروانتس. چنین است که در سفری 
جهانی از اروپا به آمریکا در درون یک کشتی غول پیکر، نویسنده ای جهانی 

درباره اثری جهانی نوشته است.
«ســفر دریایی با دن کیشوت» چند سال پیش با ترجمه محمود حدادی 
به فارســی منتشــر شــده بود و چاپ جدیدی از این کتاب به تازگی در نشر 
نو منتشــر شده است. این ســفرنامه به لحاظ تاریخی حائز اهمیت است؛ 
چراکــه می تــوان آن را از اولین اســناد ادبیات آلمانــی در دوران هجرت 
دانســت. هرچند در این کتاب کمتر اشاره مستقیمی به شرایط تاریخی آن 
دوران شــده؛ اما در میان یادداشــت های توماس مان می توان تصویری از 

وضعیت بحرانی زمانه او به دست آورد. 
توماس مان در این دفتر کوتاه، هم مشــاهداتش از سفر را نوشته است، 
هم نظراتش را درباره نویســندگی و «دن کیشــوت» روی کاغذ آورده و هم 
از موســیقی و سینما و علم و رســانه در جهان مدرن صحبت کرده است. 
در این زمان، هنوز چهار سالی تا آغاز جنگ دوم جهانی مانده؛ اما در میان 
یادداشــت های توماس مان می توان نشــانه هایی زودرس از وقوع فاجعه 
را مشــاهده کرد؛ جایی که او از مســئله مهاجرت و یهودیان فراری حرف 
می زند یا به زبان خشــونت آمیز تازه  به دوران رسیده های نوین برلین اشاره 

می کند.
یادداشــت های توماس مــان به تاریــخ نوزدهم ماه مــی  ۱۹۳۴ آغاز 
می شــود. تاریخ نگارش این کتاب مهم اســت؛ چراکه همان طور که اشاره 
شــد، می توان آن را «جزء اولین اســناد ادبیات آلمانی در دوران هجرت» 
دانســت. ســالی پیش از این، هیتلر مجلس نماینــدگان آلمان را به آتش 
کشــیده بود و پایه هــای دیکتاتوری خود را بنا کرده بــود. آلمان و اروپا در 
آســتانه دورانی بحرانــی بودند و کمی بعــد بزرگ ترین مــوج مهاجرت 
روشنفکران، دانشمندان، هنرمندان و پزشکان شکل گرفت. آنهایی که دیر 
جنبیدند سرنوشتی جز مرگ نداشتند. در این میان توماس مان نیاز به سفری 
عاجل نداشت؛ چراکه در آن روزها او در سفری دانشگاهی در سوئیس به 
سر می برد و وقتی پایه های قدرت هیتلر در آلمان شکل گرفت، آشنایانش 
هشــدارش دادند که دیگر بــه آلمان بازنگردد. توماس مــان در این زمان 
جلد اول اثر ســترگش، «یوســف و برادرانش»، را منتشر کرده بود و کتاب 
به انگلیســی هم ترجمه شده بود. به این مناسبت ناشر آمریکایی اش از او 
دعوت کرد برای سلسله ســخنرانی هایی به آمریکا برود. توماس مان این 
دعوت را می پذیرد و به این ترتیب همراه با همســرش قصد ســفر می کنند 
و از مقصــد پاریس به بولونی می روند و از آنجــا، در هجدهم ماه می  به 
کشــتی اطلس نورد فولندام سوار می شوند و در صبح روز بیست ونهم به 

نیویورك می رسند.
در «ســفر دریایی با دن کیشــوت» توماس مان کمتر به مسائل شخصی 
پرداخته اســت. همچنین از آنجایی که هنوز چهار سالی تا افروخته شدن 
آتش جنگ دوم جهانی مانده اســت، از موضوعات روز کمتر نشانی در این 

کتاب دیده می شود. 
با این حال در لحن حزن آلود توماس مان و نیز اشــارات غیرمستقیم او 
می توان نشــانه های زودرس بحران جهانــی را دید. توماس مان در جایی 
از یادداشــت هایش با نــگاه تیزبینش ماجرایی را تعریــف می کند که هم 
نشــانی از خانه  به دوشــــی او دارد و هم تصویری اســت از وضعیت عام 
روشــنفکران و نویســندگان در آن دوران. در یکی از روزهای سفر، یکی از 
کارکنان کشــتی درباره قایق های نجات توضیح می دهد و می گوید اگر آن 
روی دریا بالا بیاید و توفانی شــود، چگونه باید از این قایق ها استفاده کرد. 
کارمند کشتی به توماس مان می گوید: «آن وقت، بله، آن وقت من شما را

 می برم خانه». 
شــنیدن کلمه «خانه» بــرای توماس مــان بی نهایت عجیب اســت؛ 
هــم ازآن رو که آنها چنــد روزی روی آب های اقیانوس در ســفرند و هم 
به این خاطر که توماس مان دقیقــا نمی داند به کجا می تواند خانه بگوید: 
«خانه! چه جملــه غریبی. طنینی دارد، چنان که بینگاری کافی اســت ما 
بر ســر امــواج آدرس مان را به او بدهیم و بعد او هــم با قایق نجاتش ما 
را تا پای در می رســاند خانه! آیا دیگر هیــچ معنایی هم دارد این واژه؟ آیا 
منظور از خانه کوســناخت در حاشــیه زوریخ است، دهکده ای که من یك 
سالی می شــود در آن ساکنم و بیشــتر از آنکه خانه ام باشد، میهمان آنم 
و در نتیجه نمی توانم آن را به چشــم نشــانی این قایق نجــات ببینم؟ یا 
منظور گذشــته دورتر اســت، خانه من در کنار باغ هرتسوك در مونیخ، در 
پای رودخانه ایزار، خانه ای که می خواســتم عمرم را در آن به ســر کنم و 
بعد معلوم شــد آن هم سرپناهی موقتی است و منزلگاهی چندصباحی؟ 
خانه؛ برای رســیدن به آن، یقین که باید به گذشــته ای باز دورتر رفت، به 
ســرزمین کودکی و خانه پدری در لویك که در حال حاضر سر جایش است 
و با این حال عمیق در گذشــته فرورفته اســت. هــــان، ای ناجی و راهبر 
عجیــب قایق نجات ما، با آن عینك و نشــان طلایی که روی سرآســتینت 
داری! خانه ای که ســراغ می دهی، معلوم نیست کجاست». توماس مان 
در این بخش از ســفرنامه اش به ظرافت به مســئله مهاجرت خود اشاره 
می کند و جز این، به موضوعات دیگری مثل یهودی های فراری همســفر، 
زبان خشونت بار صاحب منصبان نوین برلین و... نیز می پردازد. او همچنین 
نقدهای خواندنی و دقیقی هــم به جهان مدرن وارد می کند و همه اینها 
در کنار یادداشــــت های او درباره «دن کیشــــوت»، این اثر او را به روایتی 

خواندنی و بااهمیت بدل می کند.
 حدادی دو پیوســت هم به ضمیمه کتاب تومــاس مان ترجمه کرده 
اســت. در آغاز متنی از هاینریــش هاینه آمده که قرنــی پیش از توماس 
مان به بررســی «دن کیشــوت» پرداخته بود و در پایان کتاب نیز مقاله ای 
در شرح مناسباتی تاریخی و سیاسی که بر اجتماع روزگار سروانتس سایه 

می انداخت، ترجمه شده است.

ارنست همینگوی زندگی پرماجرا و مرگی خودخواسته داشت 
و حوادث ریز و درشت زندگی اش به قدری است که می توان گفت 
چند شــخصیت مختلف در او یک جا گرد آمــده بودند. از این رو 
است که یوســا زندگی نامه همینگوی را بر اساس تصویری که از 
او شــکل گرفته، زندگی نامه یک «مرد میدان» می داند؛ ســفرها، 
خشــونت، ماجراها و گهگاه، بین دوره های باده گســاری و شکار 
و سیاســت، ادبیات. اما همینگوی در کتابــی که پیش از مرگش 
نوشت، دوره ای از زندگی اش را به تصویر کشید که در آن سودای 
نوشــتن بر همه چیز غلبه داشته است. همینگوی در دوره  ای که 
در پایان راه ادبی اش قرار دارد و می بیند  از توان جسمی اش مدام 
کاسته می شــود، نگاهی به گذشته اش می اندازد و  سراغ دوره ای 
می رود که ریشــه های ادبی اش در آن شکل گرفته بود. او درواقع 
می خواهد تصویــری دقیق تر از زندگی ادبی اش به دســت دهد 
و ضمن نوشــتن خاطرات دوره ای از جوانی اش، نشــان داده که 

نوشتن تا چه حد برایش کاری جدی بوده است.
«پاریس جشن بیکران» اثری است که همینگوی در آن زندگی 
خود را در پاریس دهه ۲۰ به تصویر کشیده است. پاریس در دهه 
۲۰ میلادی، شهری جنون زده است و همینگوی نیز در این دوره در 
آنجاست در حالی که سرشــار از استعداد و پر از آفرینندگی است. 
ایــن کتاب که پس از مرگ همینگوی منتشــر شــد، با ارزش ترین 
بخش از دست نوشــته های به جا مانده از او است که می توان آن 
را به شکل مجموعه ای از داستان های مختلف نیز در نظر گرفت. 
این کتاب درواقع به خاطرات ســال های ۱۹۲۱ تا ۱۹۲۶ همینگوی 
در پاریس مربوط اســت و خود او نیز درباره این اثر نوشته بود که 
«اگر خواننده خوش تر دارد، می توان این کتاب را داستان دانست. 
اما همیشــه این احتمال هست که کتاب داستانی از این دست بر 

آنچه به منزله واقعیت نگاشته شده پرتوی بیفکند ».
همینگوی در ایام پایانی عمــرش کتابی درباره دوران جوانی 
و شــروع نویسندگی اش نوشــته و در آن علاوه بر اینکه تصویری 
از پاریــس دهه ۲۰ ارائه داده، به تصویری دیگر هم پرداخته و آن 
نظم و قاعده در کار و شــیوه نویسندگی اســت. او قاعده نوشتن 
را «انضباط خوب و خشــک» می نامد؛ چیزی که از همان شــروع 
دوره نویســندگی اش به دنبال آن بوده اســت؛ انضباطی خوب و 
خشک در میان زندگی پرماجرایی که سفر، نوشیدن، شکار و جنگ 
تنها بخشــی از آن اســت. روایتی که همینگوی در کتاب «پاریس 
جشن بیکران» از خود به دست می دهد، تصویر نویسنده ای جوان 
اســت که در شرایطی آشــفته و به هم ریخته به دنبال انضباطی 
ســفت و سخت برای نوشــتن اســت و هر چیزی را در نسبت با 
آن می ســنجد. نویســنده جوانی که اگرچه درگیــر فقر و نیازمند 
پول اســت، اما روزنامه نگاری را کنار گذاشته و دیگر مطلبی برای 
نشریات نمی نویســد تا تمام وقت به ادبیات بپردازد. او همچنین 
مســابقه های اسب ســواری و شــرط بندی روی اســب ها را رها 

می کند، وقتی که این کار به رقیبی برای نوشــتن بدل می شــود و 
حتی نوشیدن و خورد و خوراکش را هم بر اساس سیر پیش رفتن 
داســتانش تنظیم می کند. همینگوی در این ســال ها حتی جای 
ثابت و مشــخصی برای نوشــتن نداشــته و از کافه های پاریس 
به عنوان دفتر کارش اســتفاده می کرده و در ســاعت کارش هم 

حضور هیچ کسی را در میزش تحمل نمی کرده است.
«پاریس جشــن بیکران» بیش از هر چیز درباره خود نوشــتن 
اســت و تصویری اســت از نظم و قاعــده نویســنده جوانی که 
داســتان هایش بعدها بدل به بخشــی مهم از یکی از شیوه های 
داســتان کوتاه نویسی در قرن بیستم شــدند. همینگوی کار روی 
«پاریس جشــن بیکران» را در ســال ۱۹۵۷ در کوبا آغاز کرد و در 
۱۹۶۰ آن را به پایان  برد، اما این کتاب بعد از مرگش به چاپ رسید 

و اتفاقا با استقبال هم مواجه شد.
اگر «پاریس جشــن بیکران» را اثری داســتانی در نظر بگیریم، 
باید بگوییم با ۲۰ داســتان کوتاهی روبه روییم که کانون همه آنها 
یک نقطه است و آن نقطه نوشتن و تمرین ها و عادت های مربوط 
به نوشتن اســت. همینگوی می گوید همیشه در بین ساعت های 
نوشــتنش، کتاب می خوانده تا ذهنش از دغدغه نوشتن خلاص 
شــود و چون پولی بــرای خرید کتاب نداشــته، کتاب ها را از یک 
کتاب فروشی قرض می کرده اســت. برای همینگوی، نویسندگی 
سبکی از زندگی یا حرفه و کاری است که هر چیز دیگری را درون 

خود می کشد و همه چیز در خدمت آن است.
به پیوست کتاب «پاریس جشــن بیکران»، دو مقاله از گابریل 
گارســیا مارکز و ماریو بارگاس یوســا هم ترجمه شده که آنها در 
متن هایشــان از اهمیت همینگوی و جایگاه او نوشــته اند. یوسا 

«پاریس جشــن بیکــران» را در نیمــه اول ســال ۱۹۶۴ که چاپ 
انگلیسی آن تازه منتشر شــده بود، می خواند و خودش می گوید 
بی درنگ با قهرمان این یادهای لطیف احســاس یگانگی می کند. 
او نیــز در آن زمــان جوانی بوده کــه دوره کارآمــوزی ادبی اش 
را در پاریــس طی می کرد. یوســا در بخشــی از مقاله اش درباره 
ویژگی های کتاب «پاریس جشــن بیکران» نوشــته: «کتاب، بیش 
از آنکــه خاطرات حســرت بار جوانی باشــد، طلســمی جادویی 
است، کوششــی ناآگاهانه به بازگشت از راه خاطرات و واژه ها به 
ذروه زندگی اش، دمــی از اوج جنب و جوش و نیروی آفرینندگی، 
تــا جوش و خــروش و شــفافیتی را که اکنون به ســرعت رو به 
کاستی اســت بازیابد. همچنین کتاب انتقامی پس از مرگ است، 
تسویه  حسابی با همراهان پیشین ادبی و جهان کولی وار ی. کتابی 
رقت بار، واپســین نغمــه قو - زیرا آخرین کتابی بود که نوشــت- 
کــه در زیر جلوه خاطرات فریبنده جوانی اعتراف به شکســت را 
پنهان مــی دارد ». او می گوید خاطره در «پاریس جشــن بیکران» 
وســیله ای ادبی اســت برای اصلاح هوس بــازی حافظه ای که 
دیگر نمی تواند بر چیز مشــخصی متمرکز شود یا از پس ساختار 
دقیق یک داســتان بلند برآید، بلکه آشــفته و رها، از تصویری به 
تصویــر دیگر می پرد، بی آنکــه هیچ گونه هماهنگــی یا تداومی 
داشــته باشد. یوسا نوشــته که در رمان، این تقسیم بندی جزئیات 
کار را مغشوش می کند، اما «در کتاب خاطرات به جای آن از میان 
چهره ها و اماکن شــناور در رود زمــان، در جهت خلاف مردمان 
بســیاری که به باد فراموشــی سپرده شــده اند، آمیزه تأثیرگذاری

 به دست می دهد ».
تصویری که همینگوی از ســال های حضــورش در پاریس به 
دســت داده، نشــان می دهد که او در آن زمان اشتیاقی بسیار به 
آموختن داشته اســت. ادبیات و نوشتن یگانه دغدغه همینگوی 
در آن دوره بــوده و او تمام زندگی اش را حول این دغدغه شــکل 
می داده اســت. یوســا با نگاهی به این وجه از زندگی همینگوی 
در ســال های جوانــی می گوید که ادبیات سودا ســت و ســودا 
انحصارطلب اســت و رقیب برنمی تابد و نیازمنــد هرگونه ایثار 
اســت. او این وضعیت را شــبیه به وضعیت بردگــی می داند و 
می نویســد: «معنای بردگی دقیقا همین اســت. وضع نویســنده 
غریب و تناقض آمیز اســت. امتیازش آزادی، حق دیدن، شنیدن و 
تحقیق در همه چیز اســت. مجاز است در ژرفناها غوص بزند، به 
قله ها صعود کند. همه واقعیت از آن اوست. مقصود از این امتیاز 
چسیت؟ خوراک دادن به دیو درون که در دستش اسیر است، همه 
اعمال و کردارش را معین می دارد، سنگدلانه عذابش می دهد و 
تنها با عمل آفرینش -موقتا- تســکین می یابد، آن گاه که واژگان 
ســرریز می کند. اگر کســی این هیولا را برگزیند و در اندرونش جا 
دهد، دیگر گریزگاهی برایش متصور نیســت. باید هر آنچه دارد و 

ندارد به او بدهد ».

به مناسبت تجدید چاپ «پاریس جشن بیکران» ارنست همینگوی

همینگوی و جنون نوشتن

عطف نگاه

فرهنگفرهنگ

نه برده، نه ارباب
دموکراسي و عقلانیت

به مناسبت تجدید چاپ
 «سفر دریایی با دن کیشوت» از توماس مان

از اولین اسناد ادبیات مهاجرت آلمان

پیام حیدرقزوینی

شــرق: اگرچه ارنســت همینگوی اغلب با آثاری چون «وداع 
با اســلحه» و «پیرمــرد و دریا» به یاد آورده می شــود اما او از 
چیره دست ترین نویسندگان داستان کوتاه در ادبیات جهان است 
که تأثیر زیادی بر نویسندگان پس از خودش برجا گذاشته است. 
«وداع با اســلحه» و «پیرمرد و دریا» در سال های مختلف و با 
ترجمه های متعدد به فارسی منتشــر شده اند اما ترجمه های 
نجف دریابندری از این دو اثر همینگوی همچنان خواندنی ترین 
ترجمه های موجود از همینگوی در ایران هستند. گرچه نجف 
دریابندری اولین مترجم همینگوی در ایران نیست اما به خاطر 
ترجمه های ارزنده اش از برخی آثــار همینگوی اغلب با او به 
یاد آورده می شــود. کم وبیش می شود گفت که دریابندری کار 

ترجمه را با همینگوی آغاز کرد و با همینگوی به پایان برد.
«وداع بــا اســلحه» اولین ترجمه نجــف از همینگوی بود 
که آن را در بیســت وچند ســالگی انجام داد و پس از آن دیگر 
رمان مشهور همینگوی یعنی «پیرمرد و دریا» را نیز به خواننده 
فارســی زبان عرضه کرد. از ویژگی های ترجمه های دریابندری 
مقدمه های محققانه و مفصلی است که او برای کتاب هایش 
می نوشت که نشان دهنده شــناخت عمیق او از نویسنده و اثر 
مورد نظر بوده است. دریابندری در دوره پایانی فعالیت اش به 
ســراغ داســتان های کوتاهی از همینگوی رفته بود و تعدادی 
از برجســته ترین آنها را به فارسی برگردانده بود. این داستان ها 
مدتی پیش در کتابی با عنوان «بیســت و یک داســتان» توسط 

نشر کارنامه منتشر شد.

تعدادی از داستان هایی که در کتاب «بیست و یک داستان» 
انتخاب و ترجمه شــده اند جزو نمونه های درخشــان داستان 
کوتاه در ادبیات جهانی به شمار می روند. عناوین این داستان ها 
عبارتند از: «برف های کلیمنجارو»، «پیرمرد ســر پل»، «اردوگاه 
سرخ پوســت ها»، «دکتر و زن دکتــر»، «پایان یک چیز»، «توفان 
ســه روزه»، «مشــت زن»، «یک داســتان خیلی کوتاه»، «خانه 
ســرباز»، «انقلابی»، «گربــه زیر باران»، «برف سراســری»، «در 
کشــور دیگر»، «تپه های مثل فیل های ســفید»، «آدمکش ها»، 
«یک تحقیــق ســاده»، «ده سرخ پوســت»، «بهشــت آلپ»، 
«داســتان معمولی»، «جای تمیز و روشــن» و «روشــنی این 
عالم». کتاب «بیســت و یک داستان» به روشنی نشان می دهد 
که چرا همینگوی تا این حد در ادبیات قرن بیســتم چهره حایز 
اهمیتی است. او را استاد نوشتن داستان های کوتاه می دانستند 
و قصه هایــی که دریابنــدری از او انتخــاب و ترجمه کرده به 

خوبی دلیل استادی همینگوی را نشان می دهند. در بخشی از 
داستان «برف های کلیمنجارو» از کتاب «بیست و یک داستان» 
می خوانیم: «حالا در ذهنش ایستگاه قطاری می دید در قره گچ 
و او با کوله اش ایســتاده بود و آن هم چراغ قطار ســمپلون-
اوریان بود که حالا تاریکی را می شــکافت و او داشــت پس از 
آن عقب نشینی از تراکیه می رفت. این یکی از چیزهایی بود که 
برای نوشتن کنار گذاشته بود، که آن روز صبح سر میز صبحانه از 
پنجره بیرون را تماشا می کرد و برف را روی کوه های بلغارستان 
می دید و منشــی نانسن از پیرمرد پرسید که آیا این برف است و 
پیرمرد نگاه کرد و گفت که نه، این برف نیست، هنوز زود است 
برف باشد. و منشی برای دخترهای دیگر تکرار کرد که نه دیدید 
گفتم، برف نیست، و آنها همه شان گفتند برف نیست، ما اشتباه 
می کردیم. ولی برف بود و او وقتی به فکر جابه جایی جمعیت 
افتاد مردم را توی همان برف فرستاد. و مردم توی همان برف 
راه افتادند تا بالاخره در آن زمستان مردند. باز هم برف بود که 
در تمام هفته کریسمس آن سال در گاوئرتال می بارید، آن سال 
در خانه آن هیزم شــکن زندگی می کردنــد که یک اجاق بزرگ 
و چهارگوش چینی داشــت که نصف اتاق را گرفته بود و آنها 
روی تشک هایی می خوابیدند که توشان را با برگ راش پر کرده 
بودند، همان دفعه ای که آن سرباز فراری آمد که پاهاش توی 
برف خونی شده بود. گفت که پلیس دارد دنبالش می آید و آنها 
جوراب های پشــمی به او دادند و سر ژاندارم ها را با حرف گرم 

کردند تا باد روی ردپا را پوشاند».
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